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تنها آرزوی یک پیشکسوت کشتی

محمد رحیمی  که عمر خود را صرف برگزاری و زنده 

نگهداشن مسابقات و راه اندازی و حفظ گودهای 

کشتی باچوخه مشهد کرده است، این روزها حال 

خوبی ندارد و دل شکسته است. او می گوید: درست 

اسـت که پیر شـده ام و به خاطر کهولت سـن مدام 

پادرد دارم، اما هنوز هم شور وحال یک کشتی گیر 

و تماشاچی مشـتاق کشتی باچوخه را در وجودم 

دارم ؛ البتـه از زمانی کـه گـود کشـتی مهدی آبـاد 

تعطیـل شـده، دیگـر دل ودماغـی برایـم نمانـده 

است، انگار عزیز از دست داده ام. هر چند با رفن 

به گود کشـتی طلاب و تماشای مسـابقات، دلم را 

خـوش می کنم و کمی آرام می شـوم، گود کشـتی 

مهدی آبـاد چیـز دیگـری بـود. شـب ها در خواب 

و خیـال، راه انـدازی دوبـاره گود کشـتی و صدای 

تشـویق های چند هزار نفـری تماشـاگرانی را که 

دورتا دور گود کشـتی ایستاده اند، تصور می کنم.

محمد رحیمی  زیر لب می گوید: نمی دانم آن قدر 

زنـده می مانـم که افتتاح دوبـاره این گـود را ببینم 

یـا نه. گاهی کـه پهلوان هـای جوان و برخاسـته از 

همین گود درباره سرنوشت و احیای گود کشتی از 

من سؤال می کنند، احساس شرم دارم و نمی دانم 

چه جوابـی به آن ها بدهم.

 ایـن بزرگ ترین آرزوی تنها پیشکسـوت و پهلوان 

باقی مانده از نسل طلایی کشتی گیران با چوخه 

خراسـان و پهلوانانی چون احمـد وفادار و عباس 

گلمکانی است.

رحیمی این روزها چشم انتظار بازگشایی مجدد 

گود کشـتی مهدی آباد اسـت، گودی که او یکی از 

بانیان راه اندازی اش بوده است. متولیان آستان 

قـدس رضـوی بـا وعـده بازسـازی، ایـن گـود را از 

ابتدای دوره کرونا تعطیل کردند. سـال گذشـته، 

مقامات آسـتانه با پیشکسـوتان در این زمینه گرد 

هـم آمدند. هنـوز خبری از بازگشـایی نیسـت اما 

پیشکسوتان هنوز چشـم انتظارند.

آغاز مربیگری در میدان های کشتی

محمد رحیمی  بعد از بازگشایی سالن کشتی در مجموعه 

ورزشـی مهران در خیابان آخوند خراسـانی کشتی را کنار 

گذاشـت و به عنـوان سرپرسـت تیـم کشـتی با چوخـه در 

برگـزاری مسـابقات و اعـزام تیـم بـه مسـابقات در اسـتان 

و کشـور نقـش بسـیار مهمـی ایفـا کـرد؛ « بعـد از اینکـه از 

میدان هـای کشـتی کناره گیـری کـردم، مسـئولان وقـت 

هیئت کشـتی اسـتان از مـن دعوت بـه همـکاری کردند تا 

به عنـوان سرپرسـت تیـم کشـتی با چوخـه اعضـای تیـم را 

رهـبری کنم. برای این کار بایـد از بهترین جوانان برگزیده 

تیم تشـکیل می دادم و آن هـا را برای حضور در مسـابقات 

آماده می کـردم.»

از نظر رحیمی سرپرسـتی تیم مسـئولیت بسـیار سـختی 

بـود؛ « انتخـاب بهترین هـا بـرای تیـم کشـتی بـا توجـه بـه 

وجـود ایـن همه اسـتعداد به دقت و وسـواس خاصـی نیاز 

داشـت. از طـرف دیگـر با توجه بـه آشـنایی و ارتباطـی کـه 

در طـول سـال ها بـا پهلوانـان و پیشکسـوتان ایـن ورزش 

داشـتم، بعضی ها این انتظار را داشـتند کـه پهلوانی را که 

معرفی می کنند، برای اعزام و حضور در مسابقات انتخاب 

کنـم. امـا مـن ایـن روش را قبول نداشـتم و درکنار سـوابق 

کاری و پهلوانـی هرکشـتی گیر، چنـد امتحـان عملی هم 

از آمادگـی جسـمانی و روی فرم بـودن هـر فـرد می گرفتم 

و بعـداز موفقیـت در ایـن آزمـون، بهتریـن فـرد را انتخـاب 

می کـردم و او اجـازه داشـت در مسـابقات شرکـت کند.»

 محمـد رحیمـی  در زمان مسـابقات کشـتی بـا قرارگرفن 

درکنـار گـود، دسـتورات لازم بـرای موفقیـت و چگونگـی 

غلبه بر حریف را به شـاگردانش می داد؛ «در یکی از همین 

مسـابقات که عضو تیم کشـتی با چوخه مشـهد توانست از 

راهنمایی های من استفاده کند و حریف را شکست دهد، 

طرفـداران تیم مقابـل که پهلـوان خود را شکسـت خورده 

می دیدند، حسابی عصبانی شدند. چندنفر از طرفداران 

با فحاشی قصد ورود به گود کشتی و کتک زدنم را داشتند، 

امـا مأمـوران انتظامات گود اجـازه ورود به آن هـا را ندادند. 

در همین گیر ودار ناگهان احسـاس کردم شیء سنگینی 

بـه سرم خـورد. دسـتم را کـه پشـت سرم گذاشـتم، متوجـه 

شـدم خون زیـادی از سرم راه افتاده اسـت. جلـو پایم را که 

نـگاه کـردم، تکه آجری دیدم و فهمیدم چه شـده اسـت. »

رحیمی در دوره ای که سرپرسـت تیم کشـتی با چوخه بود، 

علاوه بر برگزاری مسـابقات در شـهر های مختلف اسـتان 

خراسـان بـزرگ، بـرای معرفـی بهـتر ایـن رشـته بـه مـردم 

کشـورمان، دوره هایی از این مسـابقات را در اسـتان های 

دیگـر برگزار کـرد. او می گوید: مسـابقات کشـتی باچوخه 

شـهرکُرد یکـی از ایـن دوره های خارج از اسـتان خراسـان 

بـزرگ بود کـه در معرفی کشـتی با چوخه به عنوان کشـتی 

محلی خراسـان به کشـتی گیران و دوسـتداران این رشته 

تأثیر بسـیاری داشت.

در ایـن دوران، محمـد رحیمـی  به عنـوان سرپرسـت تیـم 

کشتی با چوخه برای ثبت این رشته در مجمع بین المللی 

ورزش هـای بومـی  و محلی تلاش کـرد. او می گویـد: البته 

ایـن تـلاش در آن زمـان به نتیجـه نرسـید و بعدهـا در زمان 

برگزاری مسابقات کشتی با چوخه در گود کشتی مهدی آباد، 

نمایندگانـی از سـازمان فرهنگـی جهانی یونسـکو و فیلا 

)فدراسیون جهانی کشتی( از این کشتی اصیل و با ریشه 

دیـدن کردنـد و مراحل بعدی بـرای ثبت جهانـی آن به نام 

ایران ادامـه پیدا کرد. 

 از راه انـدازی گـود کشـتی مهدی آبـاد 
تا تعطیلی

محمـد رحیمـی هجده سـال پیـش بـا کمـک چندنفـر از 

دوسـتداران کشتی با چوخه و پهلوانان این رشته ورزشی، 

گود کشتی مهدی آباد را راه اندازی کرد. او می گوید: بعد از 

تعطیلـی گود پـل روس ها یا هـمان فردوسـی تلاش هایی 

بـرای احیـای دوبـاره گودهـای کشـتی با چوخـه صـورت 

گرفت. گود روسـتای کوشـک مهـدی، چهاربـرج، پنج تن 

و فردوسـی چند سـالی فعال بـود اما همان طورکـه گفتم، 

ایـن حرکت هـا موقتی بـود و دوام چندانی نداشـت، چون 

از چهارچوبـی محکـم و منظم برخـوردار نبود.

در آن دوره، راه اندازی دوباره یک گود کشتی با همان حال 

و هـوای پرهیجـان و حضور باشـکوه دوسـتداران کشـتی 

با چوخـه بـه دغدغـه مهـم زندگـی آقـای رحیمـی تبدیـل 

شـده بـود؛ « متوجـه شـدم کـه افـراد دیگـری نیـز هسـتند 

کـه چنین دغدغـه ای دارنـد. بالاخـره در سـال 1385 گود 

کشـتی مهدی آباد با کمک جواد شـافعی، حسین ملایی 

و حـاج صفـر سروری افتتـاح شـد. بعدهـا پهلوان حسـین 

زارع، اکـبر مرتضـوی، حسـن و احمـد قادرآبـادی، مهدی 

و مجیـد چـراغ، نـاصر نیک سرشـت، جـواد کدخدایـی، 

پهلـوان قربان خراسـانی، بهـروز پرهیزگار عضـو تیم ملی 

کـوراش، علی مرادی، صـادق بزنجانی و تعـداد دیگری از 

پهلوانان و پیشکسـوتان کشـتی با چوخه مشـهد و استان 

بـا حمایت هـای مـادی و معنوی شـان بـر مانـدگاری ایـن 

گود کشـتی تأثیر گذاشـتند.»

بـه گفته ایـن پیشکسـوت کشـتی، بعد از چندسـال و در 

زمان اوج مسابقات کشتی بین سال های 1390 تا 1395 

جمعیت تماشـاگران به بیش از 5 تا 6هزارنفر می رسـید، 

به  طوری کـه حتی جای پارک بـرای موتورها و خودروها 

پیـدا نمی شـد. نیـروی انتظامـی، راهنمایی و رانندگی 

و قـوه قضائیـه نیـز بـا جدیـت و پشـتکار، نظـم و امنیـت 

ایـن جمعیـت چند هزار نفـری را کـه هر روز عـر جمعه 

در گـود مهدی آبـاد جمع می شـدند، برعهده داشـتند.

او ادامه می دهد: خوشبختانه در این سال ها هیچ گونه 

اتفاقـی کـه مخـل نظـم و آسـایش مسـابقات باشـد، رخ 

نـداد. همه امور ماننـد اهدای جوایز، برنامه سـاز ودهل 

و حتـی داوری های مسـابقات توسـط مـردم و پهلوانان 

مردمـی  انجـام می شـد. ایـن نظـم و قانـون بـرای مـن 

کـه سـال ها در گودهـای کشـتی به عنـوان کشـتی گیر، 

داور، مربـی و حتـی انتظامـات حضور داشـتم، بی نظیر 

و تکرار نشـدنی بـود.

رحیمـی در ادامـه می گویـد: جوانـان و پهلوانان بزرگی 

ماننـد جـواد محجوب، علـی پرهیـزگار، جبـار غلامی  از 

داخـل همین گود مهدی آباد کشـتی را شروع کردند و تا 

عضویـت تیـم ملی ادامـه دادند. در بیش از هفتاد سـال 

همراهـی بـا کشـتی چوخـه، گودی بـه بزرگی، شـهرت و 

محبوبیـت گـود کشـتی مهدی آبـاد ندیدم، اما افسـوس 

کـه بـا شروع کرونـا همه چیـز تغییـر کـرد و ایـن جمـع 

دوسـتانه از هم پاشـید.

افتتاح گود کشتی فردوسی در دهه ۴0 

بعـد از ماجـرای قتـل و تعطیلـی گـود کشـتی با چوخـه فردوسـی، محمـد 

رحیمی  همراه چند نفر از پهلوانان، گود کشتی دیگری در محله میل کاریز 

)ابوطالب( راه انداختند؛ « خانواده ما کشـاورز بودند. ما در ایام تابسـتان، 

میوه هـا و محصـولات تولیـدی در مزرعـه را بـارگاری  می کردیم و از مسـیر 

میـل کاریـز بـرای فـروش بـه شـهر می رفتیـم. در آن زمـان هنـوز خیابـان 

قرنـی سـاخته نشـده بود. مسـیر اصلـی روسـتاهای جـاده قدیـم قوچان 

به شـهر هـمان خیابـان خاکـی محله میـل کاریـز بـود. گاهی کـه میوه ها 

را زودتـر از موعـد بـه علاف هـا کـه عمده فروش هـای میـوه و محصـولات 

کشـاورزی بودنـد، می فروختیم چند سـاعتی وقـت داشـتیم. دربین این 

میوه فروشـان کـه هرکدام از یک روسـتا آمـده بودند، با جوانی بـه نام صفر 

سروری کـه از اهالی روسـتای اسـماعیل آباد بود، آشـنا شـدم. ایـن جوان 

هم مثـل خودم عاشـق کشـتی بود.»

او ادامـه می دهـد: در مسـیر جـاده میـل کاریـز، دو کارخانـه آرد وجـود 

داشـت. بیشـتر کسـانی کـه میوه هـا و محصـولات خـود را فروختـه بودند، 

بعـد از رسـیدن به فضـای باز اطـراف این کارخانـه برای اسـتراحت توقف 

می کردنـد. هرکسـی مشـغول بـه کاری می شـد. مـن و صفر چون عاشـق 

کشـتی بودیم، با هم دوسـتانه کشـتی می گرفتیـم. بقیه جوان هـا هم ما را 

تشـویق می کردند. ایـن ماجرا بارها تکرار شـد و تعدادی از کشـتی گیران 

جـوان محلات جـاده قدیم نیز با ما همراه شـدند. عده ای هم ما را تشـویق 

 کردنـد. به تدریـج این محل سر وشـکل گود کشـتی به خود گرفت و اسـم و 

آوازه ای پیـدا کرد.

بـه گفتـه رحیمـی، تعـدادی از جوانـان کشـتی گیر مثـل پهلـوان احمـد 

وفـادار و عبـاس گلمکانـی کـه تقریبا هم سن وسـال آن هـا بودنـد و بعدها 

جـزو کشـتی گیران تراز اول اسـتان شـدند، کشـتی را در ایـن محل شروع 

کردنـد. جایـزه نفـر اول یـک قِـران و نفـرات بعـدی نیم قـران و حتـی کمتر 

بـود. ایـن اولین گود کشـتی با چوخه در مشـهد بـود که به صـورت هفتگی 

در روزهـای جمعـه در آن مسـابقه برگزار می شـد.

محمد آقـا هفت سـال تمـام به عنـوان کشـتی گیر و داور در ایـن محـل 

حضـور داشـت. بعد از آن با شروع خیابان کشـی و تغییـرات در میل کاریز، 

گود کشـتی این محلـه تعطیل شـد؛ « این تعطیلـی چندان طولانـی نبود. 

بـا کمـک هـمان پهلوان هـای جـوان گـود کشـتی میـل کاریـز، محلـی را 

درکنـار پـل روس هـا و میدان فردوسـی کـه بـدون درخـت و دارای فضای 

بـاز بود، شناسـایی کردیم و بعد از انجام کارهای آماده سـازی، گود کشـتی 

با نـام پل روس هـا یا فردوسـی در دهـه40 افتتاح شـد.»

گـود کشـتی فردوسـی در زمان خـودش بزرگ تریـن گود کشـتی با چوخه 

در مشـهد و حتـی اسـتان خراسـان بزرگ بـود. بسـیاری از پهلوانـان بنام 

دهه 50 و 60 مثل حسـن گرجی، احمد قادر آبادی، احمد میرزا پور، حسـن 

کلانتر، حسـین خـوری، غلامرضا قشـنگ و صادق پرنده از کشـتی گیران 

بنام و پرورش یافتگان این گود بودند. تعدادی از این پهلوانان، شاگردانی 

بودنـد کـه فنـون و رسـوم مختلـف کشـتی باچوخـه را از محمد آقـا آموخته 

بودند و خودشـان نسـل بعدی کشـتی گیران را پرورش دادند. 
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